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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د
شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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اجزاء. د
:بحث اجزاء دو بخش دارد•
شود و مـا آن را   يك بخش آن جزو مسايل علم اصول محسوب مي•

.در جاي خودش يعني در خود علم اصول فقه مطرح خواهيم كرد
ها به آن پرداخته و برخي ديگـر بـه    بخش ديگر كه برخي از اصولي•

اند، به عنوان يك مبـدء تصـديقي    صورت امر مسلم از آن عبور كرده
.گيرد مورد توجه قرار مي
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اجزاء. د
ي  شـود، مسـأله   آنچه به عنوان مبدء تصديقي علم اصول مطـرح مـي  •

. و اقتضاي اجزاي آن است مأمور به اختياري واقعياتيان به 
آيا اتيان به مأمور بـه اختيـاري واقعـي،    : سئوال در واقع چنين است•

مقتضي اجزاء است؟
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اجزاء. د
ي علـم اصـول بعـدها مـورد بحـث قـرار        اما آنچه به عنوان مسـأله •

مأمور به يا اتيان به مأمور به اضطراري گيرد، مربوط به اتيان به  مي
. است ظاهري

: در آنجا دو مسأله مطرح است•
آيا اتيان به مأمور به اضطراري مقتضي اجزاء است يا نه؟ . الف•
اتيان به مأمور به ظاهري مقتضي اجزاء هست يا نه؟. ب•
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اجزاء. د
ها در اين بحث يعني در مبدء تصديقي با آنچه  مقصود از اين پرسش•

درست اسـت در هـر دو   . كند شود، فرق مي در علم اصول مطرح مي
بـه كـار   » كفايـت «ي اجزاء به معناي لغوي خودش يعنـي   سو، كلمه

باشد، اما بين آنهـا تفـاوتي    رفته و امر مجزي به معناي امر مكفي مي
.وجود دارد
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اجزاء. د
ي اصولي سئوال اين است كه مأمور به اضطراري يا مـأمور   در مسأله•

به ظاهري به ترتيب نسبت به مأمور به اختياري يا نسبت بـه مـأمور   
. به واقعي مجزي هستند
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اجزاء. د
يعني آيا آنها نسبت به امر ديگري مجزي هستند، اضطراري نسبت به •

اختياري و ظاهري نسبت به واقعي، يا نه؟ 

گردد كه آيا وجود يك حجت بر امر  روح بحث در آنجا به اين برمي•
شـود عبـد بـه مـأمور بـه       كه باعث مـي  اضطرارييا بر امر  ظاهري

 واقعيظاهري يا اضطراري عمل كند، اقتضاي حجيت براي مأمور به 
دارد؟ چنين بحثي از ملازمات عقلي و جزو غير  اختيارييا مأمور به 

.شود مستقلات عقلي است و در مسايل علم اصول مطرح مي
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اجزاء. د
دو مثال زير بيانگر بحثي اسـت كـه در آينـده در علـم اصـول فقـه       •

.خواهيم داشت
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اجزاء. د
فرض كنيد كسي در وقـت نمـاز بـه دليـل عـدم دسترسـي بـه آب        •

اي قرار دارد كه احتمـال   تواند وضو بگيرد و از آنجا كه در منطقه نمي
. خواند عقلايي پيدا شدن آب نيست، با تيمم نماز مي

كند و اتفاقاً آبي در دسـترس وي   قبل از پايان وقت، شرايط تغيير مي•
. گيرد قرار مي

تواند نماز با وضو بخواند، بايـد   آيا او با توجه به وقتي كه دارد و مي•
نماز را اعاده كند يا آن نماز در حال اضطرار از ايـن نمـاز در حـال    
اختيار مجزي است؟ اگر قول به اجزاء را بپذيريم، اعاده لازم نيست؛ 

.اما اگر قايل به اجزاء نباشيم، شخص بايد نماز را اعاده كند
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اجزاء. د
فرض كنيد كسي به استناد استصحاب، بقاي وضوي خويش را نتيجه •

اين نمـاز ماننـد هـر نمـاز بـا      . خواند گيرد و در آن حال نماز مي مي
نمـاز بـدون طهـارت    (طهارت ديگري امر دارد اما يك امر ظاهري 

). گيرد اصلاً مورد امر قرار نمي
اگر بعد از خواندن نماز معلوم شد كه قبلاً وضو نداشته يا وضـوي او  •

باطل شده بوده است، آيا اتيان به مـأمور بـه ظـاهري از مـأمور بـه      
واقعي مجزي است؟ 

قول به اجزاء يا عدم اجزاء در اين مثال نيز همانند مثال قبـل تـأثير   •
.دارد
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اجزاء. د
ي اجزاي يـك   ي آنها مسأله مثل اين دو مثال فراوان است و در همه•

اما اجزايي كه در اينجـا يعنـي در   . چيز با چيز ديگر مورد نظر است
مبادي تصديقي مورد نظر است، اجزاي يك چيز نسبت بـه خـودش   

سئوال اين است آيـا اتيـان بـه    . باشد، نه نسبت به يك چيز ديگر مي
مأمور به نسبت به همان چيز مجزي است؟
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اجزاء. د
در ابتداي بحث گفتيم در اينجا مأمور به اختياري واقعي مـورد نظـر   •

هـا   ي دقيقي نيست؛ هر چند بعضـي اصـولي   اما اين نكته، نكته. است
اند و بحث را به مـأمور   مثل مرحوم آقا ضياء همين طور مطرح كرده

اين بحث اختصاصـي بـه ايـن    . اند به واقعي اختياري اختصاص داده
. مورد ندارد

.، ابتداي بحث اجزاء223، ص 1آقا ضياء عراقي، نهاية الافكار، ج : ك.ر. 
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اجزاء. د
. تر از مورد مأمور بـه اختيـاري واقعـي اسـت     سئوال در اينجا وسيع•

شود اين است كه اگر امري داشتيم  سئوالي كه به طور كلي مطرح مي
چه ظاهري و چه واقعي، چه اضطراري و چه اختياري، آيا اتيان بـه  

مأمور به اين امر، مقتضي اجزاء نسبت به خود اين امر هست يا نه؟ 
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اجزاء. د
يعني اگر نمازي با يك طهارت واقعـي در حـال اختيـار خوانـديم،     •

نسبت به خود امر واقعي اختياري مجزي است و دوبـاره نيـازي بـه    
ي همان نيسـت؟ اگـر نمـازي در حالـت اضـطرار و بـا تـيمم         اعاده

خوانديم، آيا اين نماز نسبت به خود امر اضطراري مجـزي اسـت و   
لازم نيست دوباره در داخل وقت يك بـار ديگـر نمـازي بـا تـيمم      
بخوانيم؟ اگر با استصحاب طهارت نمازي خوانديم و يك مأمور بـه  
ظاهري را اتيان كرديم، آيا اتيان به آن نسـبت بـه آن امـر ظـاهري     

ي نمـازي بـا همـين استصـحاب      مجزي است و دوباره نياز به اعاده
نيست؟
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اجزاء. د
چيزي كه در اين بحث بسيار اهميت دارد و بايد خوب فهميده شود، •

اين . جواب بحث واضح است و چندان اهميتي ندارد. سئوال آن است
. باشد سئوال است كه بسيار با اهميت مي
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اجزاء. د
در بيـان سـئوال،   . پـردازيم  از اين رو ما مرتباً به تبيـين سـئوال مـي   •

. كنيم ها تعبير دقيقي به كار بردند كه ما هم از همان استفاده مي اصولي
آيـا  » الاتيان بمأمور به علي وجهه هل يقتضي الاجزاء؟«: آنها گفتند

مقتضـي  ) به صورت خودش(اتيان به مأمور به همان گونه كه هست 
همـان  (ي علـي وجهـه    اجزاء هست؟ در اين سئوال مقصود از كلمـه 

، آن است كه چه مأمور به واقعي باشد و چه ظاهري، )گونه كه هست
و اين بخشي از آن چيزي اسـت  . چه اضطراري باشد و چه اختياري

. شود كه با اين عبارت بيان مي
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اجزاء. د
مرة و تكرار، فـور و  . فهماند اضافه بر آن چيزهاي ديگري را هم مي•

تراخي و خصوصيات ديگري كه در امر لحاظ شده، همه مـورد نظـر   
اگر امر به مره شده، سئوال اين است كه آيا اتيان به مرة مجزي . است
اگر امر به تكرار شده سئوال اين اسـت كـه آيـا اتيـان تكـرار      . است

...مجزي است و
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اجزاء. د
شود، اتيان بـه كمتـر از آن    مسلماً اگر مأمور به با ده بار حاصل مي •

ولي وقتي مأمور به با همان ده بار توسـط عبـد   . قطعاً مجزي نيست
گيرد كه آيا اتيان مـأمور بـه بـا همـان      انجام گرفت، سئوال جان مي

شكلي كه داشته، از خود امر مجزي است؟ 
اگر مأمور به بايد فوري انجام گيرد و عبد آن را فوراً انجـام ندهـد،   •

اما اگر همان گونه كه گفته شده بود به فور انجام . قطعاً مجزي نيست
داد چه؟ آيا مجزي است؟
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اجزاء. د
، )آيا مقتضي اجـزاء هسـت يـا نـه؟    (مقصود از اقتضا در اين سئوال •

 .اقتضاي ثبوتي است نه اقتضاي اثباتي
تواند لفظـي باشـد    آن دليل مي. شود هر امري با يك دليلي اثبات مي•

اين كه با چه دليلي اين امر اثبات شده است و از . تواند لبي باشد مي
ايم كه فلان خصوصيات واجب است، فعلاً مورد نظـر مـا    كجا فهميده

. نيست
. ما در اينجا با اقتضاي ثبوتي سر و كار داريـم نـه اقتضـاي اثبـاتي    •

دانيم مأمور به همان گونه كه مورد امر قرار گرفته بود، محقق شده  مي
است، سئوال اين است كه آيا ثبوتاً اتيان به آن كافي نيست؟
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اجزاء. د
خواه دليل لفظي باشد و . خلاصه اين كه عبد به چيزي امر شده است•

خواه لبي، خواه امر واقعي باشد و خواه ظاهري، اضطراري باشـد يـا   
اختياري، دال بر مره باشد يا تكرار، فور باشد يا تراخي، تعبدي باشد 
يا توسلي، هر چه كه باشد، عبد مأمور به را همان گونـه كـه هسـت    

. اتيان كرده است
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اجزاء. د

آيا اتيان به اين مأمور به همان گونه كه هست، ثبوتاً مقتضـي اجـزاء   •
هست؟ 

آيا بعد از آن، عقلاً جاي توقع ديگري از عبد وجود دارد؟ آيا هنـوز  •
اين امر محركيت دارد؟ 

توانيم بگوييم غرض مولي تأمين نشده است؟ آيا هنوز مي•
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اجزاء. د
. مسلماً چنين اتياني مجزي است. جواب اين سئوال واضح است•
اند و آن  ها، اين مطلب را اصلاً بحث نكرده از اين رو برخي از اصولي•

اما كساني مثل آقا ضـياء  . اند را جزو مسلمات فرض كرده و رد شده
عراقي هم سئوال را مفصلاً شرح كرده و هم به جواب پرداختـه و آن  

.اند برخي ديگر نيز فقط به آن اشاره كرده. اند را توضيح داده

.، ابتداي بحث اجزاء223، ص 1آقا ضياء عراقي، نهاية الافكار، ج : ك.ر. 
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اجزاء. د
:ملاك اين اجزاء دو چيز است•
: تأمين غرض مولي. أ•
وقتي مأمور به، به همان شكلي كه مورد امر قرار گرفته بود، حاصـل  •

شود و عبد يعني مـأمور بـيش از    شود، غرض مولي از امر تأمين مي
به عبارت ديگر آن مصلحتي كه مقتضي اين امـر  . آن مسئوليت ندارد

بود، با اتيان به مأمور به تحقق پيدا كرده است، پـس ديگـر مجـالي    
براي توقع ديگري از عبد در قبال همين مصـلحت و همـين غـرض    

.وجود ندارد
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اجزاء. د
بنابراين اگر مولاي متعارف و عادي به عبد امر كند تا آب بيـاورد و  •

عبد آب را همان گونه كه در امر مولي بود، فراهم نمايد، غرض او از 
اين امر حاصل شده و هر مصلحتي كه منشأ اين امر بـود، بـه دسـت    

. آمده است
با حصول غرض و مصلحت، ريشه و منشأ خشـك شـده و از بـين    •

ديگر منشأيي نيست تا توقع ديگري از عبـد وجـود داشـته    . رود مي
.باشد
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اجزاء. د
: محركيت امر. ب•
. كنـد  مولي با امر خود، عبد را براي اتيـان مـأمور بـه تحريـك مـي     •

بعد از تحرك و اتيان مـأمور  . ي اين تحريك، تحرك عبد است نتيجه
به، ديگر مجالي براي تحريك دوباره بر اسـاس همـين امـر وجـود     

. اتيان ديگر نيازمند امر ديگر است. ندارد
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اجزاء. د
ي امـر   تحريك دوباره. امر اولي اثر خود را گذارده و تمام شده است•

نسبت به همين مأمور و همين مأمور به، تحصـيل حاصـل و محـال    
ي آن  تحصيل دوبـاره . چيزي كه بايد حاصل شود، حاصل شد. است

بديهي است از آنجـا كـه قضـاوت مـا در     . باشد چيز امري محال مي
ي حاصل كه مربوط به عـالم   اينجا، قضاوت ثبوتي است، از استحاله

در اين قضـاوت، عقـل قاضـي    . شود واقع و ثبوت است، استفاده مي
.است
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اجزاء. د
اند، جايگاه  همه كساني كه به اين بحث پرداخته يا به آن اشاره كرده. •

.اند آن را ابتداي بحث اجزاء قرار داده
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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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